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سخن مدیرمسئول

انتشار  شماره ی  دو  فصلنامه ی »پیام مهر«     برای ما تنها آغاز یک نشریه نیست؛ آغاز 

یک مسیر است. مسیری که باور داریم در آن کودکان و نوجوانان نه مخاطب صرف، بلکه 

خالقان اصلی اندیشه و گفتگو هستند. در دنیای امروز که سرعت، شتاب و شلوغی گاهی 

مجال دقیق دیدن و عمیق فکر کردن را از ما می گیرد، »پیام مهر« فرصتی است برای مکث، برای 

شنیدن صدای درون، و برای به اشتراک گذاشتن نگاه های خلاقانه ی نسل فردا.  ما در »مدرسه کلام 

مهر« بر این باوریم که آموزش زمانی ارزشمند می شود که کودکان بتوانند در آن ببینند، بیندیشند، 

از ابزارهای همین ساختن است: ساختن تجربه کنند و بسازند. این فصلنامه یکی 

مشارکت در یک جمع.دانایی، مهارت، اعتمادبه نفس و حسِِ 

یادآوری کند که قلمِِ آن ها می تواند »پیام مهر« می خواهد به دانش آموزان 

بگذارد و اندیشه‌شان می تواند جهان را تغییر الهام بخش باشد، نگاهشان می تواند اثر 

امن، شاد و سازنده است تا هر دانشامن، شاد و سازنده است تا هر دانش‌آموز بتواند آموز بتواند دهد. رسالت ما در این نشریه، فراهم کردن بستری 

قالب نوشتار و هنر با دیگران در میان بگذارد.استعدادهای خود را کشف کرده و آموخته‌هایش را در 

ایده ها، تلاش ها و انرژی خود در شکلایده‌ها، تلاش‌ها و انرژی خود در شکل‌گیری این گیری این از تمامی معلمان، خانواده ها و دانش آموزانی که با 

تنها با همراهی شما زنده می ماند و رشد می کند.فصلنامه نقش داشته اند سپاسگزارم. »پیام مهر« 

اندیشه های شما باشد؛ آینهاندیشه‌های شما باشد؛ آینه‌ای که هر ای که هر امیدوارم این فصلنامه آینه ی روشنِِ 

آگاه تر، مهربان تر و پُُراُمُیدتر نزدیک کند.شماره اش ما را یک گام به آینده ای 

با سپاس و مهر

مدیر مسئول »پیام مهر«

امیرحسین عبدی

فرزندان عزیز کلام مهر و همراهان گرامی
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سخن سردبیر
زمستان گذشت.

نه فقط به این معنی که یک صفحه ی تقویم ورق خورد، بلکه یعنی فصل سکوت و سرما، فصل فکر و 
نگریستن دوباره به آن چه بوده، دارد پشت سر گذاشته می شود. زمستان برای ما همیشه فرصتی است 

برای ایستادن، نفس کشیدن و مرور تجربه های سال گذشته؛ همان وقت که لایه ای از آرامش و تامل روی 
روزهایمان می نشیند.

در این شماره خواستیم از همان لحظه های بازاندیشی و گذار چیزی برایتان بیاوریم؛ نوشته ها و داستان ها، 
تحلیل های ساده و صمیمی، شعرها و تصویرهایی از زندگی روزمره که قلب و زندگی ما را لمس می کنند. 
همه ی این ها مثل چراغ هایی کوچک اند که در دل شب زمستان روشن می شوند تا راه ما را روشن تر کنند.

اما یادتان باشد هر چراغ زمستانی دارد دانه ای در دل خاک می کارد؛ دانه ای که وقتی بهار بیاید، سبز می شود. 
آمدن بهار یعنی روزهای بلندتر، گل هایی که سر از خاک بیرون می آورند، صدای پرندگان و فرصت دوباره برای 

شروع کارهای تازه. آنچه در این شماره می خوانید و می بینید، آماده سازی همان دانه هاست: ایده ای که 
می تواند تبدیل به داستان یا نقاشی شما شود، سوالی که ممکن است به یک پژوهش کوچک یا پروژه ی 

کلاسی تبدیل شود، یا فکری که به دوستی جدید یا تجربه ای تازه منتهی شود.

این نوشته ها برای شماست؛ دانش آموزانی که کنجکاوید، سوال می پرسید و می خواهید جهان را بهتر 
بفهمید. پس وقتی صفحات را می خوانید، فکر کنید کدام بخش‌ها شما را شگفت زده می کند؟ چه چیزی 

می خواهید امتحان کنید یا بنویسید؟ چه چیزی از بهار پیش  رو برایتان هیجان انگیز است؟

امید دارم این شماره برایتان مثل یک همراه گرم در روزهای سرد 
باشد و مثل یک نقشه ی کوچک برای وقتی که بهار آمد و همه چیز 

تازه شد، به کار بیاید. پیش از بهار هم می توانیم با هم آماده 
شویم؛ با خواندن، فکرکردن و ساختن راه و جهانی جدید.

                               با مهر،          

                       مونا آل سید
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عمو نوروز 
و دفترچه 

آبی
شــب آخــر ســال، وقــتی هــمهٔ خانه هــا کم کــم بــه خــواب 

می رفتنــد و چــراغ کوچه هــا یکی یــکی خامــوش می شــد، 

پــگاه هنــوز بیــدار بــود. او روی تختــش دراز کشــیده 

ــبانده  ــینه اش چس ــه س ــم ب ــی را محک ــرچهٔ آب ــود و دفت ب

بــود؛ همــان دفترچــه ای کــه دیشــب عمــو نــوروز برایــش 

گذاشــته بــود. صفحه هایــش ســفید و خــالی بودنــد و 

پــگاه بارهــا انگشــتش را روی کاغذهــا کشــیده بــود، انــگار 

ــد. ــده را از آن هــا حــس کن ــوی آین ــه می توانســت ب ک

مــادر پاییــن داشــت هفت سیــن را مرتــب می کــرد؛ ظــرف 

ــا  ــد، ســکه ها را جابه جــا می کــرد ت ــاره می چی ســمنو را دوب

ــرای هــر چیــز کوچــک  ــور شــمع رویشــان بنــد شــود، و ب ن

ــده  ــه خوابی ــدر روی کاناپ ــد. پ ــوص می خوان ــعر مخص ش

بــود و پچ پــچهٔ خوابــش مثــل بــاد آهســته ای بــه گــوش 

می رســید. از درز در اتــاق پــگاه نــور مهتــاب داخــل می آمــد 

و روی دیوارهــا نقــشی از شــاخه های درخــت می انداخــت.

پــگاه چشــم هایش را بــاز نگــه داشــته بــود؛ نــه از تــرس، 

بلکه از انتظار. دوســت نداشــت صبح که می شــود، بگوید 

»نشــد« و ســرش را پاییــن انداختــه باشــد. او می خواســت 

ببینــد عمــو نــوروز چگونــه می آیــد، چــه صدایــی دارد، و آیــا 

واقعــاًً دفتــرچهٔ آبــی می توانــد آرزوهــا را بــزرگ کنــد یــا نــه؟

ــرم و شــبیه ورق کاغــذ  نزدیــک نیمه شــب، یــک صــدای ن

در حیــاط پیچیــد. پــگاه نفســش را حبــس کــرد. در اتــاق 

بــه آرامی بــاز شــد و پیرمــردی وارد شــد کــه یکی یــکی هــمهٔ 

انتظارهــا را پاســخ می گفــت: کــت بلنــد سبــز، ریــش 

ســپید، و چشــمانی کــه مثــل دو چــراغ کوچــک امــا ثابــت 

می درخشــیدند. عمــو نــوروز بــدون ســر و صــدا آمــد، انــگار 

ــد. ــر کن کــه خــودش هــم می خواهــد بهــار را غافل گی

او بــه میــز هفت سیــن نزدیــک شــد و بــا انحنایــی آرام 

دســتش را روی گل ســنبل گذاشــت. بعــد دســتش را در 

ــرون  ــی بی ــک و عجیب ــای کوچ ــرد و چیزه ــرو ب ــش ف جیب

ــک پاکــت  ــگی، ی ــخ رن ــه ای ن ــراق، تک ــز ب آورد: دانه هــای ری

کوچــک بــا عکــس یــک درخــت جــوان رویــش، و یــک 

دســتمال کوچــک کــه رویــش طــرح مــاه و خورشــید بــود. 

ــل  ــز گذاشــت، درســت مث ــا دقــت روی می ــزی را ب هــر چی

ــنی ای دارد. ــک مع ــز کوچ ــر چی ــد ه ــه می دان ــسی ک ک

ــد و  ــوروز او را دی ــو ن ــرده ســرک کشــید. عم ــگاه از لای پ پ

لبخنــدی زد، لبخنــدی کــه نــه شــلوغ بــود نــه بلنــد، فقــط 

گــرم. »سلام، بیداربــاش کوچــک. آمــده ای کــه دعاهایــت را 

بســازی؟« صــدای او مثــل زمــزمهٔ رود بــود؛ آرام امــا تــا تــه 

دل می رســید.

پــگاه در را بــاز کــرد و بی هیــچ خجالــت و تــرسی جلــو 
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رفــت. »عمــو، دفتــرچهٔ آبــی مــن چی شــد؟« پرســید. عمــو 

ــوروز دســتش را روی ســر او گذاشــت و گفــت: »همــان  ن

ــو  ــد؛ ت ــه تنهایــی کاری نمی کن کــه دیــدی. امــا دفترچــه ب

بایــد بــا آن کار کــنی. هــر آرزو، مثــل بــذر اســت؛ اگــر فقــط 

نگهــش داری و نــوری بهــش نــدهی، نمی رویــد.«

پــگاه تــکان خــورد. »مــن هــر روز… هــر روز یــک آرزو 

می نویســم.«

عمــو نــوروز چشــمش را تنــگ کــرد و گفــت: »آفریــن. امــا 

یــک کار دیگــر هــم هســت: آرزوهــا بــا دســت مهربــان هــم 

ــام  ــسی انج ــرای ک ــه ب ــک ک ــک کار کوچ ــد. ی ــد می کنن رش

ــدهی، مثــل آب دادن اســت.« ب

پــگاه ناگهــان یاد همســایهٔ پیرشــان افتــاد: ماشین پارســا، 

پســر همســایه، زیــر یــک قفســه افتــاده بــود و مادر پارســا 

بیمــار بــود و خســته. پــگاه چنــد روز پیــش زمــانی کــه از 

مدرســه برگشــته بــود، دیــده بــود کــه پارســا ســخت و دیــر 

و بــه اجبــار می خنــدد. دلــش خواســت یــک کاری بکنــد که 

او از تــه دلــش بخنــدد، امــا همیشــه فکــر می کــرد شــاید 

کار کوچکــش مهــم نباشــد.

عمــو نــوروز انــگار کــه فکــر او را خوانــده باشــد گفــت: »بــرو، 

ــا ببیــنی  ــده. بعــد برگــرد ت الان. یــک کار کوچــک انجــام ب

چــه چیــزی تــوی دفترچــه می نویــسی.«

ــرون  ــاق بی ــدا از ات ــرد و بی ص ــت ک ــت ها را مش ــگاه دس پ

دویــد. در کوچــه ســاکت بــود. چــراغ داخــل خانه هــا مثــل 

زردی خاطــرات روشــن بودنــد و بــرف ســبک 

روی  ســال  آخــر  شــب 

زمیــن درخشــش ســبکی 

داشــت. پــگاه تــا در 

ــا  ــت و ب ــایه رف همس

کوچــکِِ  در  احتیــاط 

پارســا  زد.  را  خانــه 

کــه  چشــمانی  بــا 

شــبیه دو تــوپ گــرد 

ترســیده بودنــد، در را 

ــرد. ــاز ک ب

پارسا گفت: »چی می خوای؟«

پــگاه نفســش را جمــع کــرد و ناشیــن کهنــه را کــه زیــر 

قفســه افتــاده بــود، پیــدا کــرد و بــا مهربــانی اش بــرق 

چشــم پارســا را بازگردانــد. »یــه خــورده کمــک کــردم… فقــط 

ــعی. ــا واق ــاه ام ــدی کوت ــد زد؛ لبخن ــا لبخن ــن.« پارس همی

وقــتی پــگاه برگشــت، عمــو نــوروز همانجــا بود و بــه درخت 

گلــدانی کوچــک اشــاره کــرد. »هــر کار مهربــونی، یــک بــرگ 

روی درخــت امیــد می گــذاره.« او یــک بــذر دیگــر از کیفــش 

درآورد و آن را در دســت پــگاه گذاشــت. »ایــن مــال تــو. 

بگــذارش تــوی دفتــرچهٔ خــودت؛ یــک صفحــه، یــک کار. هر 

صفحــه کــه پــر شــد، یــک شــاخه بــزرگ می شــود.«

پــگاه دفترچــه را بــاز کــرد و روی صفــحهٔ اول نامــش را 

نوشــت: »پــگاه!

 آرزوی اول: مــادر همیشــه خنــدان. کار اول: کمــک بــه 

پارســا.« او قلــم را روی کاغــذ کشــید و حــس کــرد کــه چیــز 

کوچــکی در ســینه اش فــرق کــرده اســت، مثــل یــک پیــچ 

ــاز می شــود. ــه دارد ب قفــل ک

و  مــن  »می دانســتی  گفــت:  آرامی  بــه  نــوروز  عمــو 

ننه ســرما هــم داســتانی داریــم؟« پــگاه ســرش را بــالا آورد. 

»ننه ســرما؟«

حافــظ  او  »آره.  زد.  نیمه غمگیــن  لبخنــدی  نــوروز  عمــو 

روزهــای ســرد اســت. هــر 

ســال او و مــن مثــل 

عمــل  نگهبــان  دو 

می کنیــم. مــن می آیم 

تــا نــور و امیــد را بیــاورم، 

او می مانــد تــا خاطرات 

ن  مســتا ز

حفــظ  را 

امــا  کنــد. 

همیشــه 

چیــز  یــک 

؛  هســت

گاهی  آن هــا 
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ــرد و مــن  ــد؛ ننه ســرما خوابــش می ب همدیگــر را نمی بینن

می روم. بــا این حــال، ایــن دیــدار ناتمــام بهــار را ارزش منــد 

می کنــد، چــون مــا یــاد می گیریــم کــه حــتی وقــتی کــسی 

خــواب اســت، می تــوان برایــش چیــزی گذاشــت؛ می تــوان 

نــور را پخــش کــرد حــتی بــرای کســانی کــه آن را حــس 

» . کننــد ی‌ نم

پــگاه بــه فکــر فــرو رفــت. او فهمیــد کــه عمــو نــوروز نــه 

تنهــا پیــام آور بهــار اســت، بلکــه یــک معلــم اســت؛  او 

می آموزانــد چگونــه آدم هــا می تواننــد بــه هــم کمــک کننــد 

و چگونــه بایــد منتظــر فرصــت  باشــند تــا دســت مهربــانی 

ــد. را دراز کنن

عمــو نــوروز از همــان لحظــه تــا صبــح در خانــه مانــد. او 

ــک  ــق کوچ ــک قاش ــت؛ ی ــه گذاش ــایه ها هدی ــرای همس ب

چوبــی بــرای مــادر پارســا تــا هــم زدن آش برایــش آســان تر 

شــود، یــک شــانهٔ کوچــک بــرای پیــرزن تــه کوچــه، و بــرای 

پــدر پــگاه، یک یادداشــت ســاده کــه روش دوست داشــتن 

خانــواده را یــادآوری می کــرد: »هــر روز یــک چیــز خــوب 

بگــو.« او نخواندنی هــا را خوانــد، دردهــا را لمــس نکــرد امــا 

نادیــده نگذاشــت.

صبــح وقــتی خورشــید تــوی پنجــرهٔ آشپزخانــه نــورش را بــر 

ســفره انداخــت، ســه ســنجاق کوچــک زیــر بالش هــا پیــدا 

ــد زد.  ــرم لبخن ــا چهــره ای شــگفت زده و ن شــدند و مــادر ب

پــدر بــا صــدای آرام تــری حــرف زد و پارســا بــا شــادی کوچکی 

بــازی اش را بــا پــگاه تقســیم کــرد. پــگاه گلــدان کوچــک را 

برداشــت، دانهٔ خــودش را کاشــت، و بــا صدایــی کــه بــرای 

خــودش هــم مطمئــن نبــود، گفــت: »بــزرگ شــو، امیــد.« 

بعــد خــاک را فشــار داد، دســت هایش را تمیــز کــرد و 

دفتــرچهٔ آبــی را بــاز کــرد. صفــحهٔ اول پــر شــده بــود.

ــد  ــود دی ــه خ ــی ب ــه صفحه های ــت. دفترچ ــال ها گذش س

کــه پــر از کارهــای کوچــک پــگاه شــده بــود: کمــک بــه 

همســایه، بــردن نــان بــرای خانواده هایــی کــه کمبــود 

داشــتند، گل کاشــتن در پــارک محلــه، نوشــتن نامه هــای 

تشــکر بــرای معلمــان. هــر صفحــه یــک قــصهٔ کوچــک و 

یــک بــرگ بیشــتر روی درخــت امیــد داشــت. وقــتی پــگاه 

بزرگ تــر شــد، او دیگــر تنهــا بــه خــود نگفــت »بــزرگ شــو، 

امیــد.« بلکــه بــه دیگــران هم آموخــت چگونه بــذر بکارند.

و هــر بهــار، وقــتی بــوی ســنبل و ســمنو می آمــد، پــگاه بــه 

کــودکی کــه بــا دفتــرچهٔ آبــی خــودش بــازی می کــرد نــگاه 

می کــرد و می گفــت: »عمــو نــوروز همیشــه می آیــد. امــا او 

بــا کســانی می مانــد کــه دلشــان بــرای هــم می تپــد.« ایــن 

حــرف را نــه از زبــان یــک افســانه، کــه از تجربــه ای واقــعی 

ــانی کوچــک،  ــه ای کــه نشــان می داد مهرب می گفــت؛ تجرب

می توانــد دنیــا را، حــتی اگــر تنهــا کــمی، گرم تــر کنــد.

نویسنده: مونا آل سید
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نوروز، جشن باستانی 

بهار در کشورهای مختلف

جهــان  جشــن های  کهن تریــن  از  یکــی  نــوروز 
اســت و آغــاز ســال نــو را بــا شــروع فصــل بهــار 
ایــران  بــه  تنهــا  جشــن  ایــن  می گیــرد.  جشــن 
بــا  محــدود نمی شــود و در کشــورهای مختلــف 
آداب و رســوم ویــژه ای برگــزار می شــود. هــر کشــور 
ســفره و ســنت های خــاص خــود را دارد، امــا پیــام 
همــه یکــی اســت؛ شــادی، زندگــی نــو و امیــد بــه 

ســالی بهتــر.

نوروز در ایران

در ایــران، نــوروز بــا تمیزکــردن خانه هــا، 
کــردن  آمــاده  و  نــو  لبــاس  خریــد 

ســفره ی هفت ســین آغــاز می شــود.

ســفره  روی  چیســت؟  هفت ســین 
چیزهــای  هفــت  هفت ســین 

حــرف  بــا  کــه  خوراکــی 
شــروع  »س« 

قــرار  می شــوند، 
 ، د گیــر می 
ســبزه  ماننــد: 

زندگــی  )نشــانه ی 
ســیب  رشــد(،  و 

ی  نه  نشــا (
و  سلامتــی 

ســنجد  زیبایــی(، 

)نشــانه ی  ســیر  محبــت(،  و  عشــق  )نشــانه ی 
سلامتــی و دفــع بیمــاری(، ســرکه )نشــانه ی صبــر و 
بردباری(، ســماق )نشــانه ی شــجاعت و پیروزی( و 
ســنبل یا ســمنو )نشــانه ی شــیرینی و شــکوفایی(.

دوســتان  و  خانــواده  دیــدار  بــه  معمــولاًً  مــردم 
بچه هــا  و  می دهنــد  عیــدی  هــم  بــه  می رونــد، 

می کننــد. شــادی 

نوروز در افغانستان

هــم نــوروز  افغانســتان،  در 

و  می شــود  گرفتــه  جشــن  بهــار  آغــاز  بــا  زمــان 
ــاده  ــه ســبک خودشــان آم ســفره ی هفت ســین ب
علاوه  ســفره  روی  افغانســتانی ها  می شــود؛ 
و  آجیــل  رنگــی،  تخم‌مــرغ  ســیب،  و  ســبزه  بــر 

می دهنــد. قــرار  محلــی  شــیرینی های 

مــردم در شــهرها و روســتاها رقص هــای ســنتی 
ماننــد  دارنــد،  محلــی  بازی هــای  و 
چــوگان )یــک نــوع بــازی بــا تــوپ و 
اســب( و مســابقات طناب کشــی.

مناطــق،  بعضــی  در  همچنیــن 
مردم چوب و گل های 
ــه خانه هــا  بهــاری را ب
را  آن هــا  و  می آورنــد 

می کننــد. تزئیــن 

نوروز در تاجیکستان

ــا  ــوروز ب در تاجیکســتان ن
شــور و شــوق بســیار 
می شــود؛  برگــزار 
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)نشــانه ی  ســیر  محبــت(،  و  عشــق  )نشــانه ی 
سلامتــی و دفــع بیمــاری(، ســرکه )نشــانه ی صبــر و 
بردباری(، ســماق )نشــانه ی شــجاعت و پیروزی( و 
ســنبل یا ســمنو )نشــانه ی شــیرینی و شــکوفایی(.

دوســتان  و  خانــواده  دیــدار  بــه  معمــولاًً  مــردم 
بچه هــا  و  می دهنــد  عیــدی  هــم  بــه  می رونــد، 

می کننــد. شــادی 

نوروز در افغانستان

هــم نــوروز  افغانســتان،  در 

و  می شــود  گرفتــه  جشــن  بهــار  آغــاز  بــا  زمــان 
ــاده  ــه ســبک خودشــان آم ســفره ی هفت ســین ب
علاوه  ســفره  روی  افغانســتانی ها  می شــود؛ 
و  آجیــل  رنگــی،  تخم‌مــرغ  ســیب،  و  ســبزه  بــر 

می دهنــد. قــرار  محلــی  شــیرینی های 

مــردم در شــهرها و روســتاها رقص هــای ســنتی 
ماننــد  دارنــد،  محلــی  بازی هــای  و 
چــوگان )یــک نــوع بــازی بــا تــوپ و 
اســب( و مســابقات طناب کشــی.

مناطــق،  بعضــی  در  همچنیــن 
مردم چوب و گل های 
ــه خانه هــا  بهــاری را ب
را  آن هــا  و  می آورنــد 

می کننــد. تزئیــن 

نوروز در تاجیکستان

ــا  ــوروز ب در تاجیکســتان ن
شــور و شــوق بســیار 
می شــود؛  برگــزار 

ســفره ی نــوروز تاجیکــی شــامل ســبزه، میوه هــای 
اســت. و شــیرینی ســنتی  آجیــل  تــازه، 

فرهنگــی،  جشــنواره های  روزهــا  ایــن  در  مــردم 
روســتاها  از  بســیاری  در  و  دارنــد  آواز  و  رقــص 

می شــود. برگــزار  ورزشــی  ســنتی  مســابقات 

آتــش روشــن کــردن و پریــدن از روی آتــش هــم 
را  بدی هــا  دارنــد  بــاور  مــردم  کــه  اســت  ســنتی 
خانه هــا  بــه  را  مثبــت  انــرژی  و  می بــرد  بیــن  از 

مــی‌آورد.

نوروز در آذربایجان و قزاقستان

در آذربایجــان مــردم ســفره ای شــبیه هفت ســین 
می چیننــد و نــان، ســبزی و شــیرینی های محلــی 
پارک هــا  در  همچنیــن  می دهنــد.  قــرار  آن  روی 
رقــص محلــی  و  مراســم موســیقی  و خیابان هــا 

می شــود. برگــزار 

و  می رونــد  طبیعــت  بــه  مــردم  قزاقســتان،  در 
و  میــوه  تــازه،  ســبزیجات  بــا  ســاده  ســفره ای 

بــاز  فضــای  در  جشــن  می چیننــد.  شــیرینی 
برگــزار می شــود و مــردم بــا خانــواده و دوســتان 
انجــام  ســنتی  بازی هــای  می گذراننــد،  وقــت 

می گوینــد. تبریــک  هــم  بــه  و  می دهنــد 

نوروز در کشورهای دیگر

نــوروز حتــی در بخش هایــی از هنــد، پاکســتان، 
گرفتــه  جشــن  ترکمنســتان  و  قرقیزســتان 

می شــود.

در هنــد و پاکســتان، خانواده هــا میــوه، شــیرینی 
می گذارنــد  ســفره  روی  را  تــازه  ســبزیجات  و 
ایرانی تبــار  و  پارســی  اقلیت هــای  از  برخــی  و 

مراســم ویــژه دارنــد.

بــر  علاوه  مــردم  ترکمنســتان،  و  قرقیزســتان  در 
ســفره نــوروزی، مســابقات ســنتی ماننــد پــرش بــا 
اســب، کشــتی و آوازهــای محلــی برگــزار می کننــد.

نکتــه مشــترک در همــه ایــن کشــورها ایــن اســت 
کــه همــه جشــن ها بــا موســیقی، رقــص، لباس های 

رنگارنــگ و شــادی همــراه هســتند.

چرا نوروز مهم است؟

ــاره  ــو شــدن زندگــی و فرصــت دوب ــادآور ن ــوروز ی ن
اســت. ایــن جشــن بــه مــا می آمــوزد کــه زندگــی 
بــا  مــا هــم می توانیــم  و  تــازه می شــود  همیشــه 

شــروع دوبــاره کارهــای خــوب انجــام دهیــم.

دیــدار بــا خانــواده و دوســتان و یــادآوری ارزش های 
محبت و دوســتی اهمیت دارد.

ســنت ها و فرهنگ هــای مختلــف را بشناســیم و 
از آن هــا یــاد بگیریــم.
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فلسفه هفت سین

                                      
فلسفه ی هفت سین؛ وقتی سفره با ما حرف می زند.

هــر ســال، وقــتی بهــار می آیــد، خیــلی از مــا دور یــک 

ســفره ی قشــنگ جمــع می شــویم؛ ســفره ای کــه رویــش 

چیزهایی هســت که اسمشــان با »س« شــروع می شــود.

امــا یــک ســؤال مهــم؛  آیــا هفت سیــن فقــط یــک رســم 

ــرای فکرکــردن هــم دارد؟ قدیــمی اســت،ریا چیــزی ب

۱. چرا اصلًاً »سفره«؟

سفره یعنی جایی برای با هم بودن.

خانــواده،  نمی چینیــم.  تنهــا  معمــولًاً  را  هفت سیــن 

دوســتان، یــا آدم هایــی کــه دوستشــان داریــم کنــار هــم 

جمــع می شــوند.

از دیــد فلســفی، ایــن یعــنی؛ زنــدگی فقــط مــالِِ مــن 

نیســت. مــن بــا دیگــران معــنی پیــدا می کنــم.

۲. سبزه: زندگی همیشه راهی پیدا می کند.

سبــزه از یــک دانــه ی کوچــک شــروع می شــود. 

دانــه ای کــه اگــر آب و نــور بگیــرد، سبــز 

می دهــد  یــاد  مــا  بــه  سبــزه  می شــود. 

کــه  حــتی بعــد از زمســتان، حــتی بعــد 

به ظاهــر  و  ســخت  ســختی های  از 

شــروع  دوبــاره  زنــدگی  حل نشــدنی 

می شــود. پــس اگــر روزی احســاس 

یــا  خســته ای  کــردی 

سبــزه  ناامیــدی، 

آرام  انــگار 

می گویــد: 

بــر  ص «

 … کــن

کــرد.« رشــد  می شــود  هنــوز 

۳. سیب: زیبایی فقط ظاهر نیست.

ســیب خوش رنــگ اســت، بــراق اســت و وسوســه انگیز. 

امــا اگــر فقــط قشــنگ باشــد و ســالم نباشــد، بــه درد 

نمی خــورد. فلســفه ی ســیب می گویــد کــه زیبایــی واقــعی 

بــا سلامــتی، مهربــانی و درســت بودن همــراه اســت

یعنی مهم نیست فقط دیده شوی؛

مهم این است که درونت هم سالم باشد.

۴. سمنو: صبرِِ شیرین

ســمنو خیلی زمان می برد تا درســت شــود. ســریع نیســت، 

عجلــه نــدارد. و ایــن یعــنی؛ بعــضی چیزهــای خــوب زنــدگی 

فقــط بــا صبــر به دســت می آینــد. نمــره ی خــوب، دوســت 

ــا حــتی شــناخت خودمــان، همه شــان  ــاد، ی واقــعی، اعتم

مثــل ســمنو هســتند.

۵. سیر: محافظ ما

سیر شاید بوی تندی داشته باشد،

امــا از مــا محافظــت می کند. فلســفه ی سیر این اســت که 

همیشــه چیزهای خوشبو بهترین نیســتند. گاهی چیزی 

ــل  ــد؛ مث ــر می کن ــا را قوی ت ــت، م ــخ اس ــا تل ــخت ی ــه س ک

گفتــن »نــه«، دفــاع از حــق خودمــان و یــا قبول کــردن 

اشــتباه.

۶. سرکه: پذیرش تغییر

دیگــر  امــا  درســت می شــود،  انگــور  از  ســرکه 

انگــور نیســت. ایــن یعــنی؛ تغییــر همیشــه 

بــد نیســت. گاهی بخــشی از رشــد ماســت. 

اگــر چیــزی در زنــدگی ات عــوض شــد، 

مدرســه، دوســت، شــهر، یــا 

ســرکه  خــودت،  حــتی 

»قبــول  می گویــد: 

بگیــر،  یــاد  کــن، 

بــرو.« جلــو 
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۷. سنجد: فکر قبل از احساس

ســنجد نمــاد عقــل و فکــر اســت. بــه مــا یــاد می دهــد قبــل 

از تصمیم هــای مهــم، کــمی فکــر کنیــم. دوســتی، قهــر، 

انتخاب هــا… . همــه نیــاز بــه ســنجه و  ســنجد دارنــد!

هفت سین یعنی چی؟

اگــر همــه ی اینهــا را کنــار هــم بگذاریــم، هفت سیــن انــگار 

یــک پیــام دارد:

زندگی یعنی رشد، صبر، فکر، تغییر، مراقبت از خود،

و با هم بودن.

پــس هفت سیــن فقــط یــک ســفره نیســت؛ یــک درس آرام 

بــرای زندگی اســت.

شعر 

یک ساعت روی دیوار

می کند تیک تاک هر بار

چون عقربه خراب شد

ساعتش بی معنا شد

می رود در انبار

می گردد زباله

می شود بی کار... تا که می آید مرد تعمیرکار

ساعت دوباره می کند کار

ساعتم هر روز می شود هوشیار

صبح ها می کند مرا بیدار

هومان حیدری / کلاس پویش ۲

فکر کن و جواب بده 

۱- اگــر یــک چیــز از ســفره ی هفت سیــن را انتخــاب کــنی 

تــا خــودت را بــا آن مقایســه کــنی، کدام یــک را انتخــاب 

می کــنی و چــرا؟

۲- کدام یــک از عناصــر هفت سیــن بــه تــو یــاد می دهــد 

کــه در زنــدگی صبــور بــاشی؟ چــه موقعیت هایــی در 

زنــدگی ات بــه صبــر نیــاز دارنــد؟

۳- آیــا تــا به حــال چیــزی ســخت یــا تلــخ تجربــه کــرده ای 

کــه بعــد از آن قوی تــر شــده بــاشی، مثــل ســمنو؟ 

داســتانت چیســت؟

۴- فکــر می کــنی هفت سیــن چطــور بــه مــا یــاد می دهد 

بــا دیگــران مهربان و مراقب باشــیم؟

۵- اگــر می توانســتی یــک چیــز جدیــد بــه هفت سیــن 

اضافــه کــنی کــه بــرای تــو معنــای زنــدگی داشــته باشــد، 

چــه چیــزی انتخــاب می کــردی؟



پیام مهر
زمستان 1404  14  نشریه دانش آموزی        شماره دوم          

دانستنی فرهنگی
بتهوون

بتهــوون مشــهورترین نوازنــده و آهنگســاز آلمانــی 
اســت کــه در ۱۷ دســامبر ۱۷۷۰ مــیلادی در شــهر 

بُـن متولــد شــده اســت. �

بتهوون در یک خانواده ی فقیر اما موسیقی دان، 
متولــد شــد. در کودکــی پــدر بتهــوون معلمــش 
بــه فرزنــدش بســیار ســخت می گرفــت،  و  بــود 

زـیـرا او اـیـن تواناـیـی را در بتـهـوون دـیـده ـبـود.

بتهــوون در ســن ۶ ســالگی کاملا بــه ســاز پیانــو 
تسلط داشت. بتهوون در نوجوانی، موتسارت را 
کــه یکــی از معروف تریــن نوازنده هــا و آهنگســازها 
ُبُــن  بــود را، الگــوی خــود قــرار داد. وقتــی او بــه 
رفــت تــا موتســارت را ملاقــات کنــد، بــه او خبــر 
ــاره بــه  دادنــد کــه مــادرش مریــض شــده و او دوب
ُبُــن بازگشــت. پــس از اینکــه مــادرش بــه دلیــل 
بیمــاری درگذشــت، او بــه ویــن مهاجــرت کــرد، امــا 
این بــار بــه او خبــر دادنــد کــه پــدرش و موتســارت 
درگذشــته اند. ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا بتهــوون 

ســبک موســیقی موتســارت را بیامــوزد.

موتســارت  نوازندگــی  ســبک  او  اینکــه  از  پــس 
هــم  را  ایتالیایــی  ســبک  تــا  رفــت  آموخــت،  را 
یــاد بگیــرد. دوســتان بتهــوون کــه دیدنــد او در 
کنســرت های پــر جمعیــت اجــرا می کنــد، بــه او 
گفتنــد کــه می خواهنــد قطعه هایــش را منتشــر 

کننــد تــا بــه گــوش مــردم برســد.

پــس از مدتــی بتهــوون بــه بیمــاری ای مبــتلا شــد 
او  و  داد  قــرار  مــورد هجــوم  را  شــنوایی اش  کــه 
ناشــنوا شــد. ســپس او بــه روســتایی رفــت و تنهــا 

زندـگـی ـکـرد.

نبایــد  دیگــر  شــنوایی ام  بــدون  کــه  می گفــت  او 
زنــده باشــم. امــا او پــس از مدتــی بــا ناشــنوایی اش 
هــم کنــار آمــد و ســمفونی نهــم را ســاخت. هــر 
چنــد هرگــز ایــن آن را نشــنید. وقتــی او از روســتا 
برمی گشــت دچــار بیمــاری ای شــد کــه منجــر بــه 

مرگــش گشــت.

امیرعباس عبداللهی

پویش ۴
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دانستنی
اختراع بستنی

بــه ایــن موضــوع فکــر کرده ایــد کــه  تــا به حــال 
بــستنی از کــجا آــمده اــست؟

خــب بریــم یــک نگاهــی بــه تاریخچــه ی بســتنی 
داـشـته باـشـیم.

تاریخچه ی بستنی در ایران و روم

یــخ طعــم دار در  کــه  بدانیــم  بایــد  از همــه  اول 
جدیــدی  امــر  و  داشــته  وجــود  تاریــخ  طــول 
کوه هــای  از  را  بــرف  باســتان  ایرانیــان  نیســت. 
را  آن  یــا  می کردنــد  اکباتانــا جمــع آوری  اطــراف 
و  نیمه مخروطــی  ذخیره ســازی  فضاهــای  در 
نیمه زیرزمینــی بــه نــام یخچــال بیــرون می آوردند، 
بعــد کنســتانتره آب انگــور را روی یــک ظــرف از 
ایــن مــواد می ریختنــد. آن هــا فالــوده را اختــراع 
بــا  یــخ مخلــوط  و  ورمیشــل  برنــج،  آب  کردنــد؛ 

زعــفران و ــیا مــیوه.

ظهور بستنی در چین

نکتــه اینجاســت کــه بســتنی فقــط یــخ طعــم دار 
نیســت. یعنــی کــی شــیر وارد ماجــرا می شــود؟ 
برویــم  بایــد  ســوال  ایــن  بــه  جــواب دادن  بــرای 
ســراغ چینی هــا. تــا آنجــا کــه می دانیــم اولیــن 
خوراکی هــای لبنــی منجمــد در چیــن در زمــان 
چینی هــا  بــود.  شــده  تولیــد  تانــگ  سلســله 
احتمــالا متوجــه شــده بودنــد کــه بــا ترکیــب نمــک 
ــوان نقطــه انجمــاد مخلــوط را کاهــش  و یــخ می ت
داد و در واقــع غذاهــا را منجمــد کــرد. آنهــا اقــدام 
بــه ریختــن ایــن کوکتــل نمکــی روی ظــروف پــر از 

شــربت کردنــد و بــه ایــن ترتیــب اولیــن بســتنی را 
اختــراع کردنــد.

پارسا کرباسی

پویش ۴
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دانستنی
تاریخچه ی ساخت ساعت

ســاعت وســیله ای اســت بــرای اندازه گیــری زمــان. 
زندگــی،  بــه  نظــم دادن  بــرای  قدیــم  انســان های 
کشــاورزی، عبادت و کارهای روزانه نیاز داشــتند، 
زمــان را بداننــد. بــه همین دلیــل، ابزارهایــی بــرای 
ســنجش زمــان اختــراع کردنــد کــه بــه مــرور بــه 

ســاعت های امــروزی تبدیــل شــد.

اولین روش اندازه گیری زمان )دوران باستان(

در گذشــته های بســیار دور، انســان ها  از طبیعت 
بــرای فهمیــدن زمــان اســتفاده می کردند. مثلا

ساعت آفتابی
قدیمی تریــن وســیله ی انــدازه گیــری زمــان آفتــاب 
ــا تابــش خورشــید و حرکــت ســایه، زمــان  ــود. ب ب
ــوع ســاعت در تمدن هــای  مشــخص شــد. ایــن ن
بین النهریــن  و  باســتان  مصــر  مثــل  باســتانی 

می شــد. اســتفاده 

ساعت آبی
ظــرف  بــه  ظرفــی  از  آب  روش،  ایــن  در 
را  زمــان  آن،  انــدازه ی  بــا  و  می ریخــت  دیگــر 
می ســنجیدند. ایــن ســاعت ها در چیــن باســتان 

داشــتند. کاربــرد  قدیــم  یونــان  و 

ساعت شنی
ســاعتی کــه در آن شــن می ریختنــد، به صورتی کــه 
از مخزن هایــش شــن می ریختنــد. هنــوز هــم در 

بعضــی بازی هــا و تزئینــات اســتفاده می شــود.

اختراع ساعت پاندولی
ــه  ــام گالیل ــه ن در قــرن ۱۷ مــیلادی، دانشــمندی ب
او  از  پــس  و  کــرد  مطالعــه  را  پانــدول  حرکــت 
ســاعت های پاندولــس ســاخته شــد کــه بســیار 

بــود. قبــل  ســاعت های  از  دقیق تــر 

ساعت های جیبی و مچی

در قــرن ۱۸ و ۱۹: ســاعت جیبــی اختــراع شــد 
و ســپس ســاعت های مچــی بــه وجــود آمدنــد. 
بعدهــا اســتفاده از ســاعت در بیــن مــردم رایــج 
شــد. ســاعت های کوچــک و ســبک ولــی دقیــق 

بودنــد.

نتیجه گیری
ابتــدا از خورشــید، شــن و آب زمــان را  انســان 
بــه ســاعت های  می ســنجیدند ولــی در نهایــت 
هســتند،  دیجیتــال  صــورت  بــه  کــه  امــروزی 
رســیدند. ســاعت یکــی از مهم تریــن اختراعــات 
بشــر اســت کــه بــدون آن زندگــی ممکــن نیســت.

رهام رفیعی
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داستان
کشف راز شطرنج

روزی در زمــان حکومــت ساســانیان 
و در زمــان پادشــاهی انوشــیروان، بزرگمهــر 

حکیــم وزیــر بــود.

در چنیــن دوره ای ناگهــان وزیــر امپراتــوری هنــد 
بــا چندیــن ســرباز بــه کاخ ســلطنتی وارد شــدند.

کــه  گفتنــد  و  رفتنــد  انوشــیروان  نــزد  بــه  آنهــا   
بــازی  آن  بــا  و  کردیــم  اختــراع  بــازی  یــک  مــا 
اگــر  بســنجیم.  را  ایرانی هــا  هــوش  می خواهیــم 
مقــدار  کنیــد،  را کشــف  بــازی  ایــن  راز  بتوانیــد 
زیــادی طلا و جواهــر و المــاس بــه شــما می دهیــم 
امــا اگــر نتوانســتید راز بــازی را کشــف کنیــد شــما 

بــه مــا طلا و جواهــرات بدهیــد.

ــروی آنهــا وســط  ــای آب ــد پ انوشــیروان هــم کــه دی
ــه ناچــار قبــول کــرد. اســت ب

بعــد هــم بــازی را بــه بزرگمهــر داد و بزرگمهــر ســه 
روز وقــت خواســت.

هــم  هندی هــا  و  بازگشــت  روز  ســه  از  پــس  او 
بازگشــتند.

او ســپس صفحــه بــازی را آورد و مهره هــا را چیــد 
و بــازی را به درســتی توضیــح داد. هندی هــا هــم 
کــه جــا خــورده بودنــد و تعجــب کــرده بودنــد، بــه 

بزرگمهــر تبریــک گفتنــد.

در آن هنــگام وزیــر امپراتــور نــزد انوشــیروان رفــت 
و گفــت: شــما توانســتید بــا هــوش و ذکاوت خــود 

ایــن مســئله را حــل کنیــد. بــه شــما تبریــک 
می گویــم، هــر چــه را وعــده داده بودیــم، 

اجــرا می کنیــم.

بدیــن ترتیــب انوشــیروان توانســت 
را  ایــران  آبــروی  خــود  هــوش  بــا 

کنــد. حفــظ 

ایــن  از  بزرگــی  ســهم  کــه  البتــه 
بــود. حکیــم  بزرگمهــر  مدیــون  را  موفقیــت 

امیراحسان داوودی
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گزارش 
تصویری

برگزاری جلسات آموزش خانواده استخر پدران و پسران )ویژه ولادت حضرت علی و روز پدر(

طراحی ماهان ایرج پور - کلاس بینش ۱مسابقه تایپ ده انگشتی کلاس معرق 
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گزارش تصویری

تقدیر از نفرات برتر مسابقات دهه فجر دوره اول دبستان

تقدیر از شرکت کنندگان طرح جابربن حیان دوره دوم دبستانجشنواره غذا پایه دوم

اتحاد و همدلیفستیوال تایپ ده انگشتی

لیگ پینگ پنگ دبیرستان

تدریس خلاق دوم دبستان

لیگ ضرب ویژه سوم دبستان

جشن صد ویژه پایه دوم دبستان
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مصاحبه با مقام های اول مسابقه ی رباتیک
 روهان صدیقی معتقده که

موفقیت ربطی به انگیزه نداره، ربطی به شانس و استعداد و نظر بقیه هم نداره، بلکه به سخت کوشی و نظم و انضباط و تمرکز و 

مدام تمرین کردن ربط داره. به بلندپروازی ربط داره و اینکه چقدر دلت اون موفقیت رو می خواد. اینو من نمی گم، کریستیانو رونالدو 

 می گه!

پس آماده ای؟ نه؟ بهتره شروع کنی!

اول خودتان را معرفی کنید و بگید چند سالتونه و از کی رباتیک 

رو شروع کردین؟

مانیار خاتمی هستم،۱۰ساله و کلاس چهارم هستم.من از دو 

سال پیش رباتیک رو شروع کردم.

من آراد بابایی هستم ۱۱ساله و کلاس پنجم ،نزدیک ۳ساله که 

دارم رباتیک کار میکنم.

روهان صدیقی هستم ۱۰ سالمه و کلاس چهارمم و ۲سال و 

نیمه که دارم رباتیک کار می کنم.

   چی شد که به رباتیک علاقمند 

شدید؟اولین باری که ربات 

ساختین رو یادتونه؟

مانیار:اولین رباتی که 

ساختم ربات اسپید 

کنترل بود و از همون 

موقع متوجه شدم که 

رباتیک رو خیلی دوست 

دارم.

آراد:من اوایل به رباتیک علاقه 

نداشتم ولی همکاری با پدرم من رو به این رشته 

علاقمند کرد.اولین رباتی هم که ساختم سال دوم 

دبستان بودم.

روهان:شاید بشه گفت من اوایل اصلا رباتیک رو دوست 

نداشتم  ولی وقتی دیدم که استعداد زیادی در این رشته 

دارم برای همین به خودم گفتم حالا که در این رشته مهارت و 

استعداد دارم اگه شروع به فعالیت کنم حتما موفق می شم.

اولین رباتی هم که ساختم ربات اسپید کنترل بوده.

وقتی متوجه شدید که قراره در 

مسابقات جهانی شرکت کنید چه 

واکنشی داشتید؟   

مانیار:من وقتی می خواستم مسابقه 

رو شرکت کنم استرس زیادی داشتم 

و نمی دونستم نتیجه چی می شه که 

میتونم برنده شم یا نه.

آراد:زمانی که قرار بود امتحان ورودی 

مسابقات رو شرکت کنم استرس 

زیادی داشتم ولی وقتی مطلع شدم 

که این آزمون رو قبول شدم و 

می تونم به مسابقات برم قلبم 

از خوشحالی از جا دراومد.

روهان:خیلی خوشحال شدم و 
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به خودم باور داشتم که اگه اونجا شرکت کنم اول می شم.

مسابقات در کدوم کشور برگزار شد؟با چه کشورهایی 

رقابت داشتید؟

در کشور امارات و شهر دوبی برگزار شد و ما با تیم  هایی از 

هند و امارات مسابقه دادیم.

شما در چه لیگی شرکت کردید؟

روهان و مانیار:در لیگ سینیور شرکت کردیم و انصافا هم 

کار خوبی داشتیم.

آراد: من در لیگ مسیریاب حرفه ای شرکت کردم.

 رباتی که ساختید چه کاری انجام می داد؟ به زبان ساده 

برامون توضیح بدید.

روهان: یک ربات هوشمند به شکل یک خانه بود که آب 

باران را ذخیره کرد و آب اضافی را به بخش های دیگر خانه 

منتقل می کرد.

آراد: ربات مسیریاب حرفه ای بود که یک خط مشکی را دنبال 

می کرد و برای حرکت به سرعت، قدرت و استقامت نیاز 

داشت.

 توی تیم هر کدوم از شما چه کاری انجام می دادید؟ بیشتر 

برنامه نویسی می کردید یا طراحی و ساخت؟

آراد: من بیشتر در کار طراحی و ساخت بودم.

روهان و مانیار: ما یه تیم ۴ نفره بودیم، که ۲ نفر 

مسئول صحبت و ارائه به داور بودند و ۲ نفر دیگه هم 

برنامه نویسی می‌کردند.

وقتی اسم تیم شما به عنوان نفر اول اعلام شد، چه حسی 

داشتید؟

روهان: من خیلی خوشحال شدم و نمی دونستم از خوشحالی چه 

کار کنم.

آراد: ما در لحظه ی اول متوجه نشده بودیم که اول شدیم و 

وقتی به ما خبر اول شدن رو دادند برامون باورنکردنی بود و خیلی 

خوشحال شدیم که تونستیم بین اون همه تیم اول شیم.

مانیار: من هم خیلی خوشحال بودم و حس خیلی خوبی داشتم.

اگر یکی از دوستان شما بتونه رباتیک رو شروع کنه ولی بگه 

سخته، چی بهش می گید؟

آراد: اولین چیزی که بهش می گم اینه که اول باید ببینی برای 

این کار مهارت داری یا نه. ولی در کل به علاقه ی اون آدم بستگی 

داره. اگر این مسیر رو دوست نداشته باشه، ممکنه براش خیلی 

سخت باشه ولی اگر علاقه داشته باشه، می تونه سختی هاش رو 

تحمل کنه.

مانیار: من بهش می گم شاید رباتیک اولش خیلی سخت باشه 

ولی اگر تلاش کنی برات آسون میشه.

روهان: وقتی کسی وارد این رشته می شه یعنی حتما بهش 

علاقه داشته. ولی اگه براش سخت باشه من بهش پیشنهاد 

می دم که اول از پروژه ی ساده شروع کنه.
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خود شما سخت ترین لحظه ای که توی این مسیر داشتید، کی 

بوده؟ چه جوری از پسش براومدید؟

مانیار: ربات ما موقع مسابقه به مشکل برخورده بود و ما 

تونستیم با کمک تیمی درستش کنیم.

آراد: سخت ترین لحظه ی ما اون موقعی بود که در مسابقه یک 

بخشی از cpu کنده شده بود و خازن از بین رفته بود، ما هم به 

کمک مربی و تلاش خودمون مشکل رو حل کردیم.

روهان: سخت ترین لحظه  وقتی بود که توی مسابقه به شکل 

ناگهانی سیم ها جدا شده بود و پیچ ها ریخت. اگر کمک مربی 

نبود، نمی تونستیم درستش کنیم.

 

️ حالا که قهرمان شدید، رویای بعدی تون چیه؟ دوست دارید 

در آینده چی بسازید یا به چه موفقیتی برسید؟ 

روهان: دوست دارم توی مسابقات بیشتری شرکت کنم و باز 

هم مقام بیارم. همچنین دلم می خواد ساخت ربات جنگجو رو 

هم امتحان کنم.

آراد: من هم علاقه دارم توی مسابقه های دیگه ای شرکت کنم و 

در ساخت پروژه ی خانه ی هوشمند هم فعالیت کنم.

مانیار: من هم می خوام در مسابقاتی که در کشورهای دیگه 

برگزار می شه، شرکت کنم و ربات های پیشرفته تری بسازم.

خلاقیت
از ایده تا اجرا

روزی کــه پیشــنهاد کار در نرم افــزار کــورل را بــا آقــای عبــدی 
در میــان گذاشــتم...

چندین ایده مثل ستاره در ذهنم می درخشید...

یکی از آن ایده ها طراحی زیورآلات توسط بچه ها بود.

کــه  فایلــی  اســت،  وکتــور  فایــل  کــورل  نرم افــزار  خروجــی 
اســت. لیــزر  یــا  ســی  ان  ســی  بــرش  دســتگاه  مناســب 

کــه  طرح هایــی  مــورد  در  پســرهایم  بــا  اول  روز  همــان  از 
می توانیــم در ایــن برنامــه اجــرا کنیــم صحبــت کــردم و نمونــه 

دادم. نشانشــان  کارهایــی 

ســعی کــردم ذهنشــان را بــرای فعالیت هایــی فراتــر از کلاس 
و امــور روزمــره آمــاده کنــم.

در ایــن فعالیــت دانش آمــوزان ابتــدا نــام خــود را بــه صــورت 
ــوع فونــت آن را  فونــت ســاده تایــپ کــرده، ســپس ســایز و ن

تغییــر دادنــد.

بعد از آن سراغ طراحی کار رفتند.

ــی خــود خــارج و تمــام حــروف را از  نوشــته را از فرمــت اصل
ــه جا به جایــی آن هــا بــه صــورت  ــا قــادر ب ــد ت هــم جــدا نمودن
مجــزا باشــند. بعــد از رســیدن بــه ترکیب بنــدی مناســب، 
تمــام حــروف را بــا هــم ادغــام کردنــد طــوری کــه بــه جــز دور 
خــط کلــی نوشــته خــط دیگــری میــان حــروف نباشــد چــرا کــه 

ــد. ــرش می زن دســتگاه ســی ان ســی تمــام خطــوط را ب

اینجا بود که کار اصلی من شروع شد...
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بــا توجــه بــه عــدم تشــکیل کلاس هــا بــه بهانه هــای مختلــف، 
زمــان زیــادی طــی شــد تــا مــن کلمــات و اســامی را در یــک 
صفحــه‌ چیدمــان کــرده و بعــد در اختیــار دفتــر مهندســی 

مربــع قــرار دهــم.

امــا زمــان انجــام بــرش خیلــی کوتــاه بــود. تقریبــا نصــف روز 
از ارســال فایــل نگذشــته بــود کــه کارهــا بــرش خــورده آمــاده 

شــد.

و ذوقــی کــه در چشــم های زیبــای پســرانم هنــگام تحویــل 
کارهــا دیــده می شــد را نمی تــوان توصیــف کــرد...

بهاره حسینی

در ادامــه تعــدادی از فعالیــت دانــش آمــوزان را بــه تصویــر 
کشــیدیم.
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یکی از هنر های رزمی ایرانی و از سبک های کونگ فو به 

شمار می رود که تاکید بسیاری برسلامت تن و روان دارد. 

کونگ فو توآ به زبان زاهد پیر به معنای وحدت انسان 

ها تلقی شده است . این ورزش رزمی شامل حرکات 

بدنسازی ، نرمشها ، حرکات موجی ، تکنیک های دست و 

پا ، یوگا ، دفاع شخصی، نفوذ بر اجسام سخت ، تمرینات 

انفرادی و گروهی ،  نیروی درون، مسابقات آزاد و نیمه 

آزاد می باشد . بنیان گذاری این ورزش با بهره گیری از 

تجربیات استاد ابراهیم میرزایی در زمینه های متنوع 

رزمی و جنگ های چریکی می باشد .

این ورزش دارای هفت مایگاه یا بخش می باشد . که به 

جز بخش اول که مربوط به فعالیت های بدنی و حرکات 

فیزیکی می باشد بقیه به جنبه های علمی و پزشکی در 

رابطه با تن و روان اشاره دارد . 

معرفی هفت مایگاه کونگ فو 

مایگاه اول : علم فیزیولوژیکی فعالیت بدنی انسان 

)به قلم: مانی نادری (

مایگاه دوم : انشاء علوم انسانی 

مایگاه سوم : روانشناسی تکنولوژی  

مایگاه چهارم : انشاء پزشکی  

مایگاه پنجم : فلسفه گرایی یا نگرش تفکر آمیز 

مایگاه ششم : روح روان 

مایگاه هفتم :جهان مجهولات فراتر از خویشتن 

لباس کونگ فو توآ 

لباس ورزش رزمی کونگ فو توآ اولا باید بسیار محکم 

باشد و زود پاره نشود و آزادی لازم برای حرکات دست 

و پا داشته باشد و همه قسمتهای بدن رو بپوشاند و 

جنس آن الیاف طبیعی و نخی است که عرق بدن را 

جذب می کند کمر شلوار به گونه ای است که قوس 

گودی کمر و ستون مهره ها را وقتی نیرو یا فشاری برا آن 

وارد می شود محافظت می کند 

قسمت مچ شلوار عضلات و زرد پی را محکم نگه می دارد 

و از صدمه آنها جلو گیری می کند رنگ لباس سیاه است 

که از لحاظ علمی جاذب انرژی است و از هدر رفتن انرژی 

جلوگیری می کند . از نظر علمی رنگ سیاه نمی گذارد 

انرژی به دست آمده به هدر برود و از خستگی ،کوفتگی 

عضلات و پیری زود رس بدن جلو گیری می کند . 

شال بند های کونگ فو توآ 

شال بند سفید : اولین شالبند کونگ فو توآ است . که به 

عنوان آمادگی ورود به معبد انشاء تن و روان می باشد . 

که شامل مراحل زیر می باشد خط ۱ }آناتوآ{ خط۲ }آتادو{ 

خط ۳ }سوتو{ می باشد 

شال بند سبز : دومین شال بند کونگ فوتوآ شال بند 

سبز می باشد که ورود به مرحله ی روئیدن در فضای 

فیزیکی و سپری کردن خط ۴سامسامائه می باشد .

شال بند قهوه ای : سومین شال بند کونگ فو توآ می 

باشد یعنی سوختن در کنار نیرو های فیزیکی و خیالی در 
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میادین پیکار و نبرد می باشد. که شامل خط پنج مایانا 

می باشد که کسب موفقیت در این مرحله شال بند 

مشکی و عنوان راهدانی به دست می آید .

شال بند مشکی : شال بند مشکی یعنی گذر از مرز تاریکی 

ها و نو آوری و ابداع و تکمیل فنون کونگ فو توآ می 

شد در این مرحله خط ششم کوآنا و ووست مایانا و خط 

هفت وای ما بتو باید آموخته شود .

شال بند سرخ : این مرحله شامل رتبه ی هشت و نه و 

ده  کونگ فو توآ و ارائه ی رساله می باشد در این مرحله 

جهانبانی کونگ فو آغاز می شود .

خطوط کونگ فو توآ 

خط یک آناتوآ : دارای 513 فن می باشد و ترکیب عکس 

العمل سازی و ضد حرکات جسمی در جهت عالم ذرات 

است. 

خط دو آتادو : شمال 317 فن می باشد و ترکیب عکس 

العمل سازی و خاصیت خلاف موجی برای برگردان عالم 

ذرات و فکر و زندگی است .

خط سه سوتو : به 

معنای مرز دانایی و 

توانایی و خارج شدن 

از بیهودگی عقلی و 

از بین بردن ترس 

وحشت در 

زندگی به 

معنای} 

تو و من 

{ و طبیعت مربوط به من و 

توست. 

خط چهار سامسامائه : 

سامسامائه نهایت قدرت فیزیکی 

جسم در قالب هندسی با 4179 فن 

می باشد .

خط پنجم مایانا : به معنای نابودی اختلالات و نبرد 

انسان در مرز پیدا و پنهان می باشد .

خط ششم کوانه ووست مایانا  : شامل ورود به دنیای 

تفکر آمیز و فلسفه گرایی و اجبار انسان به درک دنیای 

نهانی است .

خط هفت وای ما با تو یا پنجه مرگ : شامل 3301 فن می 

باشد و نهاید خشم و غضب انسان و طغیان بر ظلم و 

ستم است .

ذن در کونگ فو توآ : یعنی بازگشت به بهترین حالت 

فیزیولوژیک انسان چون معتقدیم که روح و روان جز 

فیزویولوژی دستگاه عصبی مرکزی چیز دیگری نمی باشد 

براساس این نظریه فرد در راه ذن می کوشد که با توسل 

به اصول ویژه آن به بهترین حالت فیزیولوژیک جسم 

خود مراجعت کند .

آرم کونــگ فــو تــوآ : هلال 
نبــرد  یعنــی  ســرخ 

آخریــن  تــا 
ه  قطــر
ن  خــو
بــل  مقا
و  ظلــم 
مشــت  ســتم 
ســیاه  دایــره  میــان  در 
نشــانگر قیــام و خیــزش از 
دل تاریکــی هــا و جهالــت و 
دشــمنی هــا و رهایی از اســارت 
اســت ایــن مشــت علامــت تجــاوز 
حالــت  بلکــه  نمیباشــد  تعــدی  و 
پاییــن  در  ســفید  هلال  دارد  دفاعــی 
اســت.  ایرانــی  ســفید  نــژاد  نشــانگر 
از همراهی شما خشنودم  مانی نادری 
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داستان 

مهمانی 

فضایی ها

الان کــه ایــن داســتان را می نویســم ســال ۱۶۴۵ اســت و مــن 
هــم می خواهــم بــه مشــتری بــروم. شــاید تعجــب کردیــد کــه 
چــرا مــن می خواهــم بــه مشــتری بــروم، چــون مــا بــه بــاغ 
ــم  ــر الان راه بیفتی ــم و اگ ــو ســیاره مشــتری دعوتی دوســتم ت

ــه آنجــا می رســیم. آخــر هفتــه ب

ســوار  مــن 
ی  ســفینه 

خــودم  شــخصی 
حرکــت  و  شــدم 
از  بعــد  کــردم. 
مدتــی بــه آزادراه 

مــاه   - زمیــن 
ســفینه  و  رســیدم 
پــرواز  را روی حالــت 

خــودکار گذاشــتم 
و از مســیر لــذت 

ــردم. بعــد از مدتــی  ب
مثــل  رســیدم.  مــاه  بــه 
همیشــه بــه اســتراحت گاه 

یک متــر  کیهــان 
کیهــان  خــود  کــه 

ــم.  ــود، رفت ــر گارســونش ب یک مت

گارســون را صــدا زدم امــا کیهــان یک متــر نیامــد و بــه جــای 
او پســرش آمــد، کیهــان نیم متــر. مــن سفارشــم را دادم و 
بعــد از مدتــی دوبــاره بــه راه افتــادم. چنــد لحظــه بعــد وقتــی 
کمربنــدی را رد کــردم بــه آزادراه مــاه - مــارس رســیدم کــه 
ــا همــان  ــود. چــون مــارس ی همیشــه ی خــدا آنجــا ترافیــک ب
مریــخ خودمــان منطقــه ی تفریحــی بــود. ناسلامتــی مــا الان 

هســتیم! آینــده  تــوی 

خلاصــه مــن توانســتم آزادراه ماه-مــارس را رد کنــم و برســم 
بــه منطقــه ی پردســت انداز یعنــی آزاد راه مــارس - مشــتری. 
ــه تنهــا دســت انداز داشــت بلکــه شهاب ســنگ هــم  آنجــا ن
داشــت. بالاخــره بــه هــر قیمتــی کــه بــود خــودم را بــه مشــتری 

رســاندم.

وقتــی بــه بــاغ دوســتم رســیدم، دوســتم ازم پرســید: چــرا 
رســیدی؟ زود  انقــدر 

تعجــب کــردم امــا فهمیــدم کــه آن روز جمعــه ی زمینــی بــود 
و جمعــه ی مشــتری دو روز 
دیگــر اســت. پــس رفتــم تــا 
هتلــی پیــدا کنــم و در آنجــا 
اســتراحت کــردم. بعــد از دو 
روز زمینــی بــه بــاغ دوســتم 
داشــتم  اســترس  و  رفتــم 
کــه نکنــه بــاز زود رســیده 

باشــم!

دوســتم در جــواب اضطرابم 
تــو  اتفاقــا  نــه  کــه  گفتــم 
رســیدی.  دیرتــر  این بــار 
هتــل  در  زمینــی  روز  دو  حتمــا 
اســتراحت کــردی، در صورتی کــه 
هــر روز مشــتری ۱۸ ســاعت اســت.

را  موضــوع  کــه  بعــد 
ناراحتــی  بــا  فهمیــدم 
بــه طــرف ســفینه رفتــم، در راه بــا یــک آدم 
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فضایــی آشــنا شــدم و بــه او بــا زبــان آدم فضایی هــا گفتــم 
 can :سلام! ولــی او بــه یــک زبــان دیگــر حــرف زد. بــه او گفتــم
you speak آدم فضایــی؟ و او دوبــاره چیزهــای عجیب تــری 

. گفــت

مــن کــه گیــج شــده بــودم، دوبــاره بــه طــرف ســفینه ام رفتــم و 
ســوار شــدم و بــه راه افتــادم.

بــه مــاه رســیدم، دوبــاره اســتراحت گاه کیهــان  بعدهــا کــه 
ــر  ــم. وقتــی گارســون را صــدا زدم کیهــان یک مت ــر رفت یک مت

ــا کمــی ناراحتــی! ــی ب آمــد ول

از او پرســیدم کــه چــی شــده؟ او گفــت: هیچــی، بــه بــاغ 
همــان دوســتت در مشــتری دعــوت بودیــم ولــی دو روز زودتــر 
ــه تســلی رفتیــم و دو روز ماهــی در  ــرای همیــن ب رســیدیم، ب
آنجا ماندیم و دو روز ماهی از دو روز مشــتری بیشــتر اســت 

و مــا مهمانــی را از دســت دادیــم.

ــاده،  ــرای مــن افت مــن تعجــب کــردم کــه همــان اتفاقــی کــه ب
بــرای کیهــان هــم افتــاده اســت و فکــر کــردم قســمت نبــوده 
بــه مهمونــی فضایی هــا برویــم. پــس از کمــی اســتراحت ســوار 

ســفبنه شــدم و بــه زمیــن برگشــتم.

آدرین شفیعی

کارگاه های بینش
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معما و سرگرمی
حــل  بــرای  را  خــود  ذهــن  بخــش،  ایــن  در 

آمــاده  زمســتانی  معماهــای  پیچیده تریــن 

ــد  ــک کلی ــا ی ــن معماه ــدام از ای ــر ک ــد. ه کنی

ــه  ــد. ب ــود دارن ــخ در خ ــردن پاس ــدا ک ــرای پی ب

کلمــات دقــت کنیــد!

۱.  مــن بــدون پــا می آیــم، امــا تمــام دنیــا را می گــردم. مــن 
بــدون دهــان هســتم، امــا وقتــی بــر روی زمیــن فــرود می آیــم، 
همــه چیــز را ســاکت و خامــوش می کنــم. وقتــی خورشــید 
بیــدار می شــود، مــن ناپدیــد می‌شــوم، امــا نــه بــرای همیشــه، 

فقــط بــرای مدتــی. مــن چــه هســتم؟

پاسخ: برف

زنجیرهــای  در  امــا  می شــوم،  متولــد  آســمان  در  مــن    .۲
بلوریــن بــه زمیــن می افتــم. مــرا می شــکنی، امــا مــن از خــودت 
محکم تــرم. اگرچــه از آب ســاخته شــده ام، امــا در دل آتــش 

پنهــان می شــوم. مــن چــه هســتم؟

پاسخ: تگرگ )یا بلور یخ(

۳.  مــن در تاریک تریــن شــب ســال رقصنده ترینــم. پــرده ای 
از نــور ســبز و بنفــش را بــه آســمان می کشــم. نــه ماهــم، نــه 
ــه  ــدن مــن ب ــرای دی ــور ســردی دارم. مــردم ب ــا ن خورشــید، ام

ســردترین نقــطهٔ زمیــن ســفر می کننــد. مــن چــه هســتم؟

پاسخ: شفق قطبی )نورهای قطبی(

۴.  مــن گــرد و نارنجــی هســتم، امــا نــه یــک پرتقــال. در 
روزهــای ســرد زمســتان بــه ســراغم می آینــد تــا مــرا ببیننــد، 
امــا هــر چــه بــه مــن نزدیکتــر می شــوی، ســایه ات را بلندتــر 
می کنــم. اگــر لباســم را بپوشــی، از ســرما نمی میــری، امــا 
خــود مــن از ســرما هیــچ احساســی نــدارم. مــن چــه هســتم؟

پاسخ: آتش 

۵.  مــن همــزاد تــو هســتم. در زمســتان، وقتــی خورشــید 
پاییــن اســت، مــن بلندتــر و کشــیده تر از تــو می شــوم و 
ســعی می کنــم از تــو ســبقت بگیــرم. روی برف هــا ســیاه 
قــدم می زنــم و بــا خــودت بــه همــه جــا مــی روم، امــا اگــر 
در تاریکــی مطلــق باشــی، مــن خودکشــی کــرده ام. مــن چــه 

هســتم؟

پاسخ: سایه

خانه هــا  پنجــرهٔ  مهمــان  شــب ها  ســردترین  در  مــن    .۶
می شــوم. قصــری از ســرخس های بلوریــن را روی شیشــه 
نقاشــی می کنــم. بــدون دســت و قلــم مــو، زیباتریــن طرح هــا 
را می آفرینــم. امــا بــه محــض اینکــه مهمــان دیگــری بــه نــام 
خورشــید ســر می رســد، فــرار می کنــم و اثــری از خــود باقــی 

نمی گــذارم. مــن چــه هســتم؟

پاسخ: یخ زدگی )شبنم یخ زده روی شیشه(
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۷.  مــن در پاییــز غــذای آخــر را می خــورم و تــا بهــار در 
خــواب عمیقــی فــرو مــی روم. خانــه مــن زیرزمینــی ســرد و 
ــه می شــنوم، امــا وقتــی  ــه می بینــم، ن تاریــک اســت. مــن ن
مــن چــه  قبــل هســتم.  از  بیــدار می شــوم، لاغرتــر  بهــار 

هســتم؟

پاسخ: خرس 

۸.  شــب های زمســتان، وقتــی مــاه کامــل اســت، مــن 
مــاه  از  می کنــم  ســعی  و  می کشــم  دراز  زمیــن  روی 

عکــس بگیــرم. امــا هــر چــه بیشــتر تلاش می کنــم، عکــس 
مــن تکــه تکــه می شــود. اگــر هــوا خیلــی ســرد باشــد، مــن 

محکــم و یکپارچــه می شــوم، امــا آن 
را  مــاه  عکــس  نمی توانــم  دیگــر  وقــت 

بگیــرم. مــن چــه هســتم؟

پاســخ: یــخ روی ســطح آبگیرهــا )برکــه 
یــا دریاچــه(

۹.  من دو دوســت دارم که همیشــه با هم هســتند، اما در 
ــد. در تابســتان  زمســتان هرگــز همدیگــر را لمــس نمی کنن
از هــم دورنــد، امــا در زمســتان ســعی می کننــد بــه هــم 
نزدیــک شــوند، امــا یــک تکــه پشــم همیشــه جلــوی آن هــا را 

می گیــرد. مــن چــه هســتم؟

پاسخ: انگشتان دست درون دستکش

۱۰.  من نامرئی هستم، اما وقتی از دهانم بیرون می آیی، 
مرا می بینی. من عاشق پوست گرم تو هستم و سعی 

می کنم تا جایی که می توانم گرمای تو را بدزدم. هر چه 
بیشتر می دزدم، تو بیشتر مرا می بینی. من چه هستم؟

 پاسخ: بخار دهان )در هوای سرد(
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ولــی  اســت  حرکــت  حــال  در  همیشــه  چیــزی  ۱.چــه 
نمی شــود؟ خســته  هیچ وقــت 

جواب: ساعت

۲.چه چیزی پر از سوراخ است اما آب را نگه می دارد؟

جواب: اسفنج

۳. مــن چیــزی هســتم کــه همیشــه بــه بــالا مــی روم ولــی 
هرگــز پاییــن نمی آیم.مــن چــی هســتم؟

جواب: سن

۴. اگــر ســه پرنــده روی یــک شــاخه باشــند و شــما یکــی را 
بــا تیــر بزنید،چنــد پرنــده دیگــر باقــی می مانــد؟

جواب: هیچی،بقیه پرواز می کنند

۵.اگــر دو عــدد متوالــی جمعشــان ۱۵ شــود، آن دو عــدد 
کدام‌انــد؟

جواب: ۷ و ۸

۶. چــه چیــزی می توانــد آب را بــدون لمــس کــردن حرکــت 
دهــد؟

جواب: باد

پیدا کردن تصاویر پنهان

پیدا کردن اختلاف تصاویر
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خــدا بــه حضــرت ســلیمان توانایــی زیــادی بخشــیده بــود، 

مــثلا او می توانســت بــا حیوانــات حــرف بزنــد. روزی از 

ــد و هنــه ی  ــا کن ــزرگی برپ خــدا اجــازه خواســت مهمــانی ب

موجــودات را بــه ناهــار دعــوت کنــد. حضرت ســلیمان کوه 

بــزرگی از غــذا آمــاده کــرده بــود. اولیــن مهمــان او مــاهی 

بــزرگی یــود کــه ســر از آب بیــرون آورد و گفــت: غــذای مــرا 

بــده. حضــرت ســلیمان گفــت: ایــن همــه غــذا، هــر چــه 

دوســت داری بخــور. ماهی در یک چشــم بهــم زدن همه ی 

غــذا را خــورد و گفــت: بقیــه ی غــذای مــن چــه می شــود؟ 

مــن هنــوز گرســنه ام. حضــرت ســلیمان با تعجب پرســید: 

مگــر تــو روزی چقــدر غــذا می خــوری؟ مــاهی گفــت: روزی 

ســه قــورت. ایــن نیــم قــورت بــود. هنــوز دو قــورت و 

ــت. ــش باقی س نیم

و این ضرب المثل از اینجا شکل گرفت.

رهام وفایی

ــه او گفــت  ــزد ســلطان جنــگل آمــد و ب یــک روزی الاغی ن

کــه در پــالان مــن در بارکــشی انبــار همایــونی پــاره و 

نعلــم فرســوده گشــته و حقــوق کارمنــدی را کــه بــه مــن 

می دهیــد کفــاف نعــل و پــالان نــو را نمی دهــد. شیــر 

ــور فرمــود کــه  ــونی ب ــه دار همای ــاه مــکار کــه خزان ــه روب ب

هزینــه ی یــک پــالان نــو از برنــد پالانیــان و یــک نعــل طلا 

از برنــد نعلبندیــان بــه او بدهیــد. روبــاه از این بخشــندگی 

شیــر ناراحــت شــد و بــه شیــر گفــت: اعلاحضــرت اولا کــه 

ــه عهــده ی خــودش اســت.  ــو ب ــالان و نعــل ن ــه ی پ هزین

مــا بــرای کاری کــه می کنــد بــه او حقــوق می دهیــم. حــال 

اگــر شــما می خواهیــد بخشــندگی کنیــد چــه نیــازی اســت 

از بهتریــن برندهــا بــرای او تهیــه کنیــم؟ او را بــه بــازار 

سیداســماعیل یا مولوی می فرســتیم تا پالان ارزان و نعلی 

مسیــن تهیــه کنــد. شیر برآشــفت و غرشی کرد و بــه روباه 

نهیــب زد؛ بــه چــه جــراتی روی حــرف مــن حــرف می زنی بــه 

تــو چــه مربــوط اســت خزانــه همایــونی مــن اســت همــان 

کــه گفتــم را انجــام بــده. روبــاه هراســان بــر خــود لرزیــد و 

بــر ســلطان تعظیــمی کــرد و بــه خزانــه ی همایــونی رفتــه و 

هــر آنچــه را کــه ســلطان فرمــوده بودنــد، برداشــت و بــه 

حضــور ســلطان جنــگل رســید. شیــر ســکه ها را گرفــن و 

بــا مهربــانی بــه الاغ داد و ســپس رو بــه حاضــران کــرده و 

گفــت: ایــن حکایــت همــان ضرب المثــل شــاه می بخشــد، 

اســت. نمی بخشــد،  شــیخ علی خان 

سام بوالحسنی

ضرب المثل

دو قورت و نیمش باقی ست

ضرب المثل

شاه می بخشه، شیخ علی خان 

 نمی بخشه.
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دریاها و 
اقیانوس ها

آیا می دانید؟.... 

مارمولــک هــا از زبــان خــود بــرای بــو کردن اســتفاده 
مــی کنند؟

گونــه ای از میمــون هــا وجــود دارنــد کــه در ســنین 
بــالا ماننــد انســان هــا کچــل مــی شــوند؟

می شــوید،  بیــدار  خــواب  از  صبــح  شــما  وقتــی 
قدتــان یــک ســانتی متر بیشــتر از زمانــی اســت کــه 

ــد؟ ــه خــواب رفتی ب

کــه مورچــه هــا هــم شــمردن بلدنــد و قــدم هایشــان 
را بــرای مســیر یابــی میشــمارند ؟

 یــک انســان بــه طــور متوســط در طــول عمــر خــود 
بیــن ۲۰تــا ۲۵ ســال می خوابــد؟

قلب میگوها در سرشان قرار دارد؟

در میــان موجــودات، اختاپوس هــا ســه قلــب دارنــد 
آبــی  خونشــان  و 

اســت؟

ــه  ــک می شــویم، ت ــه ســاحل نزدی ــتی ب ــا وق از ســمت دری

دریــا تقریبــا صــاف اســت. امــا اگــر بــه وســط دریــا برویــم، 

عمــق آن بیشــتر می شــود. در جاهــای بســیار عمیــق 

اقیانوس هــا کوه هــای بــزرگی، حــتی آتش فشــان هایی 

ــد. ــرون می زن ــذاب بی ــواد م ــه م وجــود ک

دریا کجا به پایان می رسد؟

وقــتی کــه بــه افــق نــگاه کنیــم، بــه نظــر می آیــد کــه دریــا 

بی انتهاســت، ولی وقــتی ســوار قایــق بشــویم و صــاف 

ــو برویــم پــس از مــدتی بــه خشــکی می رســیم. جل

چــرا بعــضی از روزهــا آب دریــا گــرم اســت و بعــضی روزها 

سرد؟ 

خورشــید و بــاد دمــای آب را تغییــر می دهنــد. اگــر در 

بیشــتر روزهــای تابســتان بــادی نــوزد و هــوا گــرم باشــد، 

ــر  ــود. ولی اگ ــرم می ش ــا گ آب دری

برعکــس، بعــد بــوزد و هــوا ابــری 

و ســرد باشــد آب دریــا ســرد 

می شــود.

کجــا  از  دریــا  موج هــای 

؟  ینــد آ ی‌ م

می آینــد.  بــاد  از  موج هــا 

حرکت هــای  موج هــا 

ســطح آب دریــا هســتند. 
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دنیــای زیــر آب و در اعمــاق اقیانوس هــا وجــود رودخانه ها 

ــه  ــه باورنکــردنی اســت. همان طــور ک و دریاچه هاســت ک

ســطح دریــا مجموعــه ای از کوه هــا، تپه هــا و گودال هــا 

اســت، کــف اقیانــوس هــم آنهــا را در خــود جــای داده 

اســت.

طلا در اقیانوس

در  دســترس  غیرقابــل  طلای  تــن  میلیــون  بیســت 

ــره ی  ــیاری از طلای ک ــم بس ــود دارد.  حج ــا وج اقیانوس ه

زمیــن در اعمــاق اقیانوس هــا قــرار دارد و بــه ازای یــک تــن 

از ســنگ اقیانوس‌هــا ۱۳ گــرم طلا وجــود دارد. دســترسی 

بــه آن نیــاز بــه اســتخراج و ابزارهــای لازم برای اکتشــاف آن 

ــر آب اســت. در زی

رازهای پنهان کف اقیانوس

اطلاعــات مــا از کــف اقیانــوس کمتــر از پنــج درصــد اســت. 

ــاد  ــه هفت ــتند ک ــن هس ــاتی زمی ــروی حی ــا نی اقیانوس ه

درصــد از ســطح زمیــن را تشــکیل داده انــد و منبــعی بــرای 

ــن  ــه ی ای ــا هم ــد. ب ــل و نقل ان ــارت و حم رزق و روزی، تج

مــوارد، هنــوز نــود و پنــج درصــد اقیانوس هــا ناشــناخته 

مانده انــد.

رایبد رسته

وقــتی آب بــر ســطح آب دریــا می وزد، مــوج پدیــد می آیــد. 

گاهی بــاد جایــی خیــلی دور از ســاحل می وزد. هرچــه بــاد 

و  قوی تــر  موج هــا  باشــد،  مدت تــر  طــولانی  و  قوی تــر 

می شــوند. بزرگ تــر 

چرا آب دریا شور است؟

نمــک تقریبــا همه جــا هســت. در آب، در صخره ها و حتی 

ــد،  ــا می ریزن ــه دری ــه ب ــی ک ــنگ ریزه ها. رودهای ــر س در زی

بــا خودشــان نمــک هــم می برنــد. در آب دریــا نمــک بســیار 

زیــادی وجــود دارد، زیــرا آب مرتــب بخــار می شــود، ولی 

نمــک بــاقی می مانــد. شــورترین دریــای دنیــا دریــای ســرخ 

اســت کــه بیــن قاره ی آفریقا و کشــور عربســتان قــرار دارد. 

دریــای مــرده یــا دریــای بحرالمیــت از دریــای ســرخ شــورتر 

اســت، ولی بحرالمیــت یــک دریاچــه اســت.

چرا دریا و اقیانوس آبی هستند؟

ــور خورشــید اســت. از  ــت جــذب ن ــه عل ــا ب ــودن دری آبی ب

ــگ  ــکاس رن ــت انع ــه عل ــا ب ــودن دری ــردم آبی ب ــدگاه م دی

آبــی آســمان در آب اســت ولی ایــن یــک اشــتباه بــزرگ 

ــکیل  ــان تش ــای رنگین کم ــید از رنگ ه ــور خورش ــت. ن اس

شــده اســت کــه بــه ترتیــب طــول مــوج از قرمــز بــه بنفش 

کــم می شــود. علــت آبی بــودن دریــا، جــذب نــور خورشــید 

اســت، آب دریــا تمــام رنگ هــای خورشــید را جــذب می کنــد 

ــی  ــا را آب ــه همیــن دلیــل مــا آب دری ــی، ب ــگ آب ــه جــز رن ب

می بینـیـم.

حــالا شــاید بپرســید کــه چــرا آب داخــل یــک لیــوان آبــی 

نیســت؟ حجــم آب در جــذب نــور بســیار 

مهــم اســت و هرقــدر حجــم آب بیشــتر 

و  اســت.  آبی تــر  آن  رنــگ  باشــد، 

آب  رنــگ  دلیــل  همیــن  بــه 

اســت. تیره تــر  اقیانوس هــا 

و  دریاچه هــا  وجــود 

اعمــاق  در  رودخانه هــا 

هــا ‌ س نو قیا ا

یــکی از حقایــق عجیــب در 
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سه بالِِ متعادل برای پرواز بلند

 )کودک، مدرسه،خانواده(

ــد شــکوفایی واقــعی  ــد کلی ــه حــال فکــر کرده ای ــا ب ــا ت »آی

یــک کــودک چیســت؟« یــا »در دنیــای پرشــتاب امــروز، 

چگونــه می توانیــم اطمینــان حاصــل کنیم کــه فرزندانمان 

نــه تنهــا در درس، بلکــه در زنــدگی نیــز موفــق و متعــادل 

رشــد می کننــد؟«

اگــر یــک کــودک در ابعــاد مختلــف بتوانــد خود را بشناســد 

و در مسیــر رشــد و ارتقــای خــود حرکــت کنــد

میتوان به آینده ی امیدوار بود. 

 تمرکــز بــر ایــن ســه عامــل بــه طــور همزمــان مهــم اســت 

یعــنی خــود کــودک؛ مدرســه و خانــواده

مــا بــه دنبــال ارائــه راهکارهایــی کاربــردی و دیدگاه هایــی 

ســه گانه  تعــادل  ایــن  بــه  دســتیابی  بــرای  خلاقانــه 

هســتیم.

بخش اول: دانش آموز متعادل؛ سرچشمه پویایی 

      دانش آموز متعادل کیست؟

 )نــه صرفــاًً شــاگرد اول، بلکــه فــردی کــه در ابعاد مختلف 

رشــد کــرده اســت: هیجــانی، اجتمــاعی، جســمی، ذهــنی، 

اخلاقی(.

ــل  ــارت ح ــاب آوری، مه ــودآگاهی، ت ــارز: خ ــای ب    ویژگی ه

مســئله، کنجــکاوی، مســئولیت پذیری، خلاقیــت، توانایــی 

برقــراری ارتبــاط مؤثــر، سلامــتی جســمی و روانی.

راهکارهای عملی برای ایجاد تعادل در دانش آموز:

    سبک زندگی سالم

 اهمیت خواب کافی

 تغذیه مناسب،

 فعالیت بدنی منظم

 )نه لزوماًً حرفه ای، بلکه بازی و تحرک(.

بخش روانشناسی
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  رشــد هیجــانی: آمــوزش مدیریــت احساســات، همــدلی، 

ابــراز صحیــح احساســات، تــاب آوری در برابــر ناکامی هــا.

  پــرورش مهارت هــای اجتمــاعی: کار گــروهی، احتــرام بــه 

نظــر دیگــران، دوســتیابی ســالم.

تقویــت کنجــکاوی و خلاقیــت: تشــویق بــه پرســیدن 

از چارچــوب. خــارج  تفکــر  تجربه انــدوزی،  ســوال، 

  مســئولیت پذیری: واگــذاری کارهــای متناســب بــا ســن، 

رعایــت نظــم و انضبــاط.

بخش دوم: مدرسه متعادل؛ بوم رنگین یادگیری

تعریف و اجزای یک مدرسه متعادل:

محیطی امن، حمایت گر، پویا، فراگیر و انگیزه بخش.

رشــد  ابعــاد  تمــام  بــه  توجــه  درس:  کلاس  از  فراتــر 

آمــوز. دانش‌

عناصر کلیدی در مدرسه متعادل:

   محیــط آمــوزشی و پــرورشی: روابــط مثبــت بیــن معلــم و 

دانش آمــوز، جــو حمایــتی، تشــویق بــه پرسشــگری

گنجانــدن  انعطاف پذیــری،  و  تنــوع  درسی:  برنامــه 

ــار  ــه در کن ــر، ورزش، تفکــر نقادان ــدگی، هن مهارت هــای زن

اصــلی. دروس 

   حمایت‌هــای مدرســه: وجــود مشــاور دلســوز، معلمــان 

آگاه و حــامی، ســازوکارهای ارتبــاطی شــفاف بــا خانواده ها.

فرهنــگ مدرســه: احتــرام متقابــل، پذیــرش تنــوع، جشــن 

گرفتــن موفقیت هــا )نــه فقــط علــمی(.

بخش روانشناسی

نقش مدرسه در ایجاد تعادل:

تعلــق  کــه دانش آمــوزان احســاس  ایجــاد فضایــی   

کننــد.

آموزش مهارت های زندگی و هوش هیجانی به 

صورت سیستماتیک.

 شناسایی و پرورش استعدادهای متنوع.

 برگزاری فعالیت های فوق برنامه غنی.

بخــش ســوم: خانــواده متعــادل؛ ریشــه های 
سـتوار اـ

تعریف و اهمیت خانواده متعادل:

    خانــواده ای کــه در آن عشــق، حمایــت، ارتبــاط و نظــم 

بــه شیــوه ای ســازنده وجــود دارد.

      پایگاهی امن برای رشد و یادگیری.

ارکان خانواده متعادل:

  

ــه،  ــت صادقان ــال، صحب ــوش دادن فع ــر: گ ــاط مؤث  ارتب

مســالمت آمیز  حــل  یکدیگــر،  نظــرات  بــه  احتــرام 

تعارضــات.

و  انتظــارات روشــن  تعییــن  قوانیــن و چارچوب‌هــا:   

انعطاف پذیــری. عیــن  در  منطــقی، 
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ــدان،  ــات فرزن ــرش احساس ــفی: درک و پذی ــت عاط حمای

ــرط. ــد و ش ــق بی قی ــان از عش ــویق، اطمین تش

مشــترک،  فعالیت هــای  کیفیــت:  بــا  وقت گــذرانی 

علایــق. در  همــراهی  روزمــره،  گفتگوهــای 

 الگوســازی: والدیــن خودشــان نمونــه ای از تعــادل در 

زنــدگی باشــند.

چگونه خانواده ها تعادل را تقویت کنند:

ــواب،  ــذا، خ ــان غ ــوادگی )زم ــای خان ــاد روتین ه     *   ایج

مطالعــه، تفریــح(.

    *   تشویق فرزندان به استقلال و مسئولیت پذیری.

*   حمایت از تلاش ها و علایق فرزندان

این متغیرها و موارد می تواند به یک مدل متعادل ما را 

نزدیک کند.

باسلام فرزندان قهرمان  من 
اگــه ایــن روزا صدایــی شــنیدید یــا خبــری دیدیــد کــه 
باعث شــد بترســید یا نگران بشــید، اول از همه اینو 

یادتون باشــه:
قــدرت خــدا از همــه ی صداهــا، خبرهــا و ترس هــا 

ــره. بالات
خدایــی کــه همیشــه مراقــب ماســت، همیشــه 

نمی بینیمــش.  مــا  وقتــی  حتــی  پشــتمونه، 
ما بزرگترها مراقب شما هستیم0

بــرای همیــن می خواهــم دوتــا تمرین ســاده بهتون 
یــاد بدهــم، بــرای وقت هایــی کــه احســاس تــرس یــا 

ناراحتــی کردید:
 تمرین 1: نفسِِ دل آرام 

سه تا نفس عمیق بکش، خیلی آروم...
هر بار که نفس می دی، توی دلت بگو:

»خدایا من به تو پناه می برم.«
یا

تمرین 2: دستِِ آرامش
دســت راســتتو بــذار روی قلبــت، چشــمتو ببنــد و 

آروم تــوی دلــت بگــو:
پــس دلــم  تــو هســتی،  »خدایــا، مــن می دونــم 

قرصــه.«
ســه بــار ایــن جملــه رو تکــرار کــن. بعد چشــم هاتو باز 

کــن و یــه لبخنــد کوچیک بزن
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دعوت به مشارکت

فصلنامه ی پیام مهر با حضور و همکاری دانش آموزان 

معنا پیدا می کند.

از همه ی دانش آموزان علاقه مند دعوت می کنیم 

در شماره های آینده با ارسال نوشته ها، داستان ها، 

گزارش ها، نقاشی ها، عکسها و ایده های خود در تهیه و 

غنای فصلنامه سهیم باشند.

اگر موضوعی ذهن شما را درگیر کرده است، اگر دوست 

دارید تجربه ای از مدرسه، کتابی که خوانده اید، یا 

اندیشه ای تازه را با دیگران در میان بگذارید، پیام مهر 

منتظر صدای شماست.

آثار ارسالی پس از بررسی توسط تحریریه، در شماره های 

آینده منتشر خواهند شد.

با مشارکت شما، پیام مهر پویاتر و خواندنی تر 

می شود.

قدردانی
   

این شماره از مجله، با تلاش و همکاری جمعی از 

دانش آموزان، معلمان و همراهان مدرسه آماده شد.

از همه ی دانش آموزانی که با نوشته ها، ایده ها و 

خلاقیت خود در شکل گیری این مجله نقش داشتند،

از معلمانی که با راهنمایی و حمایت خود مسیر 

یادگیری را هموار کردند،

و از خانواده هایی که همواره پشتیبان آموزش و پرورش 

فرزندانشان هستند،

صمیمانه سپاسگزاریم.

امیدواریم مطالب این شماره توانسته باشد؛

دانش شما را گسترش دهد،

شوق یادگیری را در شما تقویت کند

و شما را به فکر کردن، پرسیدن و نوشتن بیشتر تشویق 

کند.

فصلنامه ی پیام مهر، فرصتی است برای تمرین 

مسئولیت پذیری، گفت وگو و کار گروهی؛

و ما امیدواریم در شماره های آینده نیز با همراهی شما، 

گام های محکم‌تری در این مسیر برداریم.

تا دیدار دوباره در شماره ی بعد،

با آرزوی موفقیت برای همه ی دانش آموزان عزیز.

تحریریه ی فصلنامه ی پیام مهر
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